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صفحه 8
یک شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
۱۶ شوال ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۲۹۴

علیرضا قزوه  )شاعر( ابوالفضل عالی )گرافیست( سیمین دخت وحیدی )شاعر(علی محمد مؤدب )شاعر(مسعود شجاعی طباطبایی )کاریکاتوریست(مهرداد اوستا )شاعر( شهید رسول کاظم نژاد )عکاس(حمید سبزواری )شاعر( حسن روح الامین )نقاش(شهید احمد زارعی )شاعر( حسن شایانفر )محقق( امیر حسین صلواتیان ) تصویرگر(محمد مهدی سیار )شاعر(محمد علی گودینی )نویسنده(حبیب الله معلمی )شاعر(امیر حسین فردی )نویسنده(

کوشش بسیاری صورت گرفته و همچنان صورت خواهد گرفت تا دیوان حافظ را هر چه بیشتر 
از مفاهیم دینی و اعتقادی تهی کنند. یکی از تلاش ها در این مسیر دیوانی از حافظ است که توسط 
یکی از شــاعران معاصر که او را سرآغاز قالب شعری »سپید« می دانند به طبع رسید. مجموعه ای 
که توســط این فرد تنظیم شده بیشتر به یک شوخی با حافظ و اشعارش شبیه است. نکته سؤال 
برانگیز اما این است که جماعتی که مدام شعارشان آزادی قلم و تفکر است چرا تا این اندازه با افکار 

غیر همسو با خود دُگم برخورد می کنند؟
برای نمونه در ابتدای این چاپ از حافظ، نوشته شده: »بیت هایی که در هماهنگی دیگر ابیات 
یک غزل آشوب می کرده است]![ از شمار ابیات آن غزل و غزل هایی که یکدستی و همواری دیگر 

غزلیات را آشفته می ساخته از شمار غزل های این کتاب خارج شده است«!
عجیب آن است که یک ذهن با داشته ها و جهان بینی خویش تشخیص داده که فلان بیت در 
میان دیگر ابیات یک غزل نباشد؟! با چه متر و میزانی؟! مگر نه این است که ویژگی شاخص در اشعار 
حافظ »پریشانی« است؟ پریشانی به این معنا که ابیات می توانند هر کدام سمت و سویی مستقل 
داشته باشند. اما در این میان آنچه بیش از همه مایه شگفتی و البته افسوس است این نکته است 
که در نسخه منتشر شده چنان که در متن فوق نیز آمده »غزل هایی که یکدستی و همواری دیگر 

غزلیات را آشفته می ساخته از شمار غزل های این کتاب خارج شده است.«!
در حقیقت آنچه بیشتر باعث غیرهمسانی )البته به عقیده این فرد شده( بیشتر ابیاتی هستند 
که در آنها حافظ اشاره ای مستقیم به اولیای دین داشته، مانند بیتی که در این شماره مورد بحث 
ما قرار خواهد داشت. این یعنی این فرد )که خود جزو داعیه داران آزادی بی حد و حصر است( به 
خود این اجازه را داده تا به جای شاعر تصمیم بگیرد چه غزلیاتی در دیوان او نباید باشند و احتمالا 
اصلی ترین دلیل حذف بعضی از غزل ها به مباحث ایدئولوژیک باز می گردد. از همه تاسف بارتر اینکه 
این فرد در مقدمه دیوانی که خود از حافظ ترتیب داده بی آن که فهم درستی از این اعجوبه ادبیات 
فارسی به دست آورده باشد مدعی می شود که حافظ »یک تنه وعده رستاخیز را انکار می کند، خدا 
را عشــق و شــیطان را عقل می خواند و شلنگ انداز و دست افشان می گذرد که: این خرقه که من 

دارم در رهن شراب اولی / وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی«
حال سؤال این است که اگر به واقع این فرد و همفکران او معتقدند که حافظ فردی منکر خدا، 
رستاخیز و دیگر مفاهیم اعتقادی است چرا ترجیح داده اند برخی ابیات و حتی برخی غزلیات حافظ 
را سانسور کنند؟! بیت مورد نظر من در این شماره بیتی است که در مقطع غزلی واقع شده و آن 

بیت در دیوانی که در سطرهای بالا از آن سخن گفتم حذف شده و آن بیت این است:
حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق
بدرقه رهت شــود همت شحنه نجف

بــه گمانم در بیت فوق باید از این واژگان رمزگشــایی کرد: »خاندان« و »راه خاندان«، »قدم 
زدن«، »بدرقه ره« و »شــحنه نجف«. اگر به خاطر داشــته باشید در یکی -دو شماره قبل در باب 
ابیاتی در یکی از مشــهورترین غزلیات حافظ سخن گفتم. از قضا در مقطع )بیت پایانی( آن غزل 

نیز بیتی به این شکل وجود داشت:
عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ
قرآن ز بر بخوانــی در چهارده روایت

در مــورد این بیت توضیحاتی ارائه دادم کــه در روایت های معروف از قرآن که چهارده روایت 
بوده چگونه در اعصار پیش از حافظ در هفت روایت مشهور جمع گردیده بودند. بار دیگر اشاره به 
این نکته لازم است که این روایت ها در نحوه قرائت قرآن براساس لهجه های مختلف عربی بوده و 
دوگانگی در متن قرآن نبوده است. ضمن آنکه گفتم چندان معقول نمی نماید که خواندن قرآن با 
روایت های مختلف و نه حتی تفکر و تعمق در بطن های کلمات خداوند بتواند کسی را به منتهی 
درجه عشق برساند و یا به معنایی دیگر عشق را به یاری او برساند؟! اما آنچه جالب توجه است این 
موضوع است که اولا در تفکر شیعیان ثقلین یا به عبارتی اهل بیت و قرآن همراه هم هستند و هیچ گاه 
از هم جدا نمی شــوند و بدون هر دوی آنها درک راه درســت مقدور نیست و ثانیا چهارده معصوم، 

چهارده قرآن ناطق هستند. حالا با این معنا بیت فوق بسیار عمیق تر و متعالی تر به نظر می رسد.
برگردیم به بیت موضوع بحث در این شماره عبارت »خاندان« همان چیزی است که در بیت فوق 
از آن با عنوان چهارده روایت نام برده شده و جز این چه چیز دیگری می تواند باشد؟! کدام خاندان 
دیگری در این درجه از اعتبار قرار دارند که حافظ خود را موظف به تبعیت از راه و روش آنها بداند؟ 
خاندان های زیادی در طول تاریخ زیسته اند اما خاندان مورد نظر حافظ چند ویژگی مشخص 
دارد. نخست اینکه خاندانی هستند که حتما شناخته شده اند و دوم اینکه نزد عقلا و متفکران )که 
شاعر شیرین سخن ما نیز از جمله آنهاست( اعتبار و ارزش دارند. سومین نکته را نیز پیش از این 
گفتم و آن عبارت اســت از اینکه این خاندان راه و روش و منشــی دارند. چهارمین نکته این است 
که راه و روش این خاندان حتما باید چنان خوب و نیکو بوده باشد که شاعر شیرازی ما حرکت در 
راه آنان را بر خویش لازم می داند. خب با این توصیفات به جز خاندان نبی مکرم اسلام)ص( کدام 

خاندانی چنین ویژگی هایی را دارا هستند؟! 
»قدم زدن« در راه خاندان به صدق به عبارتی همان طی مســیر اســت. در این معنا بی گمان 
شــکی نیســت و بی تردید این قدم زدن در نظر شــاعر عارف ما یعنی سیر و سلوک در راه کسب 
معرفت. اما »بدرقه ره« چه چیز می تواند باشد؟ برای پی بردن به معنای بدرقه ره ابتدا بهتر است 

ببینیم که »شحنه نجف« کیست؟
»شحنه« در لغت به معنای »حاکم« است و نیز »نگهبان« و در وادی نجف چه کسی هست که 
حافظ »همت« او را برای طی طریق می طلبد؟ بی گمان پاسخ حتی برای کسانی که ناباور هستند 
و مردد تنها یک نام می تواند باشــد و آن نام کسی نیست جز اسدالله غالب؛ علی بن ابی طالب)ع(. 
برای اینکه بیشتر به این معنا نزدیک شویم اشاره به یک رباعی از حافظ بد نیست. آن جا که شاعر 

شیرین سخن ما می گوید:
مــردی ز  کننــده  در خیبــر پــرس
اســرار کَـــرَم ز خواجــه قنبر پرس
گر تشــنه  فیض حق به صدقی حافظ
سرچشــمه  آن ز ســاقی کوثر پرس

نکته  ای جالب توجه و حیرت انگیز در این رباعی و بیت مورد نظر در این شــماره وجود دارد. 
عبارت »صدق« در هر دو شعر شرطی بیان شده که برای طی طریق در مسیر آن خاندان مبارک 
لازم است. به جز این شاعر در این رباعی امیرالمومنین)ع( را سرچشمه فیوضات حضرت رب الارباب 
عنوان کرده اســت. شاید این نکته جالب توجه باشد که بدانید همواره تمام عرفا )چه شیعه و چه 
ســنی( طی طریق در مسیر عرفان و کســب فیض را بدون مدد حضرت امیرالمومنین)ع( ممکن 
نمی دانستند. از آن جا که هم عرصه برای کلمات در این ستون کم است و هم این معنا در مبحث 
این ایســتگاه یک بحث جانبی است تنها به یک نمونه اشاره می کنم. »بایزید بسطامی« از عرفای 

نامی و شناخته شده اهل سنت در یک رباعی چنین از امام علی)ع( طلب یاری و مدد می نماید:
ای حیدر شهســوار وقت مددســت
ای زبده هشــت و چار وقت مددست
من عاجزم از جهان و دشــمن بسیار
ای صاحــب ذوالفقار وقت مددســت

به گمانم در توضیحاتی که در سطرهای اخیر عنوان شد به نوعی »بدرقه ره« نیز مشخص شد. 
بدرقه ره همان فیضی است که از جانب »سرچشمه فیض حق« یعنی امیرالمومنین)ع( به سالک 
طریق عطا می شــود تا به واسطه آن حجاب های ظلمانی و سپس حجاب های نورانی را کنار زند و 
به معرفت خالص تری از حضرت باری تعالی برســد. این رباعی را به طور خلاصه می توان این طور 

بیان کرد: مدد خواستن بایزید بسطامی از امیرالمومنین)ع(.
در پایان اما ذکر یک نکته خالی از لطف نمی تواند باشــد. در این ایستگاه در مورد مقطع غزل 
حافظ ســخن گفتم و اما نکته پایانی در مطلع )بیت آغازین( همان غزل نهفته اســت. در آن بیت 

شاعر می گوید:
طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف
گر بکِِشَم زهی طرب ور بکُُشد زهی شرف

در بیت بالا حافظ هم گویا مدد می خواهد. لکن در این فقره حافظ از »طالع« مدد می خواهد. 
نکته جالب و نهفته در این بیت را باید با کلید حروف ابجد گشــود. در بیت فوق عبارت »طالع« 
را اگر به حروف ابجد حساب کنیم )ط=9؛ الف=1؛ ل=30؛ ع=70( عددی که به دست می آید این 
اســت: 110. این عدد در میان شــیعیان به اندازه کافی شناخته شــده است چرا که عدد ابجد نام 
»علی« )ع=70؛ ل=30؛ ی=10( نیز 110 اســت. آیا کســی می تواند مدعی شود که این به صورت 
تصادفی چنین درآمده است؟ آن هم در غزلی که در مقطع آن شاعر به »نجف« و »شحنه نجف« 

اشاره می کند؟ در میان چقدر امکان این چنین ممکن است پیش بیاید؟ 
لازم است این موضوع را متذکر شوم که به کارگیری حروف ابجد در میان شعرای قدیم ما امری 
مرســوم و رایج بوده و یکی از موارد پرکاربرد آن در بیان »ماده تاریخ«ها بوده است. وقتی شاعری 
می خواسته تاریخ واقعه ای را در ضمن کلمات شعرش بیان کند. به طور کلی یکی از موارد استفاده 

حروف ابجد پنهان ساختن رمز و رموز در پس ظاهر کلمات بوده است. 
در ابتدای این مبحث به بیتی از موارد گذشــته اشــاره کردم )عشقت رسد به فریاد گر خود...( 
و اینکه به گمانم منظور حافظ از قرآن خواندن در »چهارده روایت« اشــاره به ثقلین اســت که به 
عبارتی جمع قرآن و اهل بیت است. در یادداشتی که اکنون در برابر دیدگان عزیز شماست نیز به 
عبارت »خاندان« پرداختم که در بیت مورد اشاره در این شماره آمده بود. حال نکته واپسین این 
اســت که کدام خاندان است که طی طریق در مسیر آنها تایید امیرالمومنین)ع( )شحنه نجف( را 
به همراه خواهد داشت؟! حرکت در مسیر کدام خاندان تایید و یاری امیرالمومنین)ع( را به همراه 

خواهد داشت؟

حاشیه نگاری بر بیتی از حافظ 

تیغ سانسور روشنفکران 
بر دیـوان حافـظ
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روشنفکران به روایت روشنفکران- 8

مترجمـان سـکولار 
چرخ  دنده  های ماشین ویرانگر فرهنگ ایرانیان

ســازمان مجاهدیــن خلــق علی رغم تشــکیل و 
شناخته شدنش در دوران پهلوی به عنوان گروهی مبارز، 
به مرور زمان در استحاله های قابل پیش بینی به فرقه ای 
با قواعد و مناسبات عجیب و غریب تبدیل شد. به نحوی 
که عملکردش در سال های پس از پیروزی انقلاب هرچه 
بیشتر و بیشتر آن را نه تنها از اصول اولیه بنیان گذارانش، 
بلکه از عموم خلقی که هنوز نامشــان در عنوان سازمان 

وجود داشت نیز دور کرد. 
جنایت های سازمانی که امام خمینی)ره( به درستی 
آن را منافقین نامید، در طی سال ها سرانجام از دست دادن 
پایگاه مردمی آن و آشکار شدن ماهیت تمامیت خواهانه و 

ضدانسانی اش را موجب گردید.
اما علی رغم نقش منفی و مخرّبی که اعضای این گروه 
در تاریخ ایران بعد از انقلاب اسلامی داشته  و دارند، بازتاب 

آن در ادبیات داستانی چندان نبوده است. 
این درحالی اســت کــه حکایت دشــمنی  آنها با 
خواســت و ارادۀ مردم ایران و مخالفت کورکورانه شان با 
نظام جمهوری اسلامی که ناشی از تعلیمات فرقه گونه و 
شست وشوی فکری و مغزی اعضا توسط کادر رهبری این 
ســازمان است، می تواند دستمایۀ داستان ها و رمان های 

بسیاری باشد.
عنوان »میلیشــیا« نامی بود که ســازمان منافقین 
برای بدنۀ اعضای خود یعنــی افراد پایین تر از رده های 
فرماندهی به کار می گرفت. میلیشیا در تعریف به گروه های 
شبه نظامی گفته می شود که در فقدان نیروهای رسمی 
و عموماً بدون آمــوزش نظامی طولانی و خاصی، نقش 
ایفا می کنند. شاید عنوان مشابه آن را در شکل ابتدایی 
نیروهای بســیج مســتضعفین بتوان یافت که در اوایل 
انقــلاب و جنگ تحمیلی نقش محافظت از شــهرها را 
برعهده گرفتند و حتی بعدها همراه نیروهای نظامی در 

سرویس ادب و هنر-
در شماره قبل از این سلسله مطالب )روشنفکران به 
روایت روشنفکران-7( که با عنوان »هنر مدرن؛ سلاحی 
در دســت سازمان CIA« به عرصه نبرد فرهنگی که 
آمریکا علیه اتحاد جماهیر شــوروی تدارک دیده بود 
پرداختیم و در آن مطلب گفته شد که سازمان اطلاعات 
مرکزی آمریکا CIA تا آنجا روی این عرصه مبارزه در 
دوره جنگ ســرد دقیق شده بود که پروژه هایی نظیر 
»فرانکلیــن« را تعریف کرده و به اجرا درآورد و حتی 
برای مبارزه با گسترش نحله های چپ به ترویج مکاتب 
هنری نظیر »اکسپرسیونیسم انتزاعی« پرداخت. گفته 
شد که این مکاتب که در شمار هنرمدرن قرار می گیرند 
چگونه به آمریکا می توانستند کمک کنند. همچنین به 
این اشــاره کردیم که این نبرد میان آمریکا و شوروی 

در حقیقت نبرد فرم و محتوا بود.
در مرور متن مرحوم جــلال آل احمد به این جا 
رسیدیم که وی با جملاتی که گویای آن است که انگار 
آل احمد دارد خودش را سرزنش می کند نوشته است: 
»...و من شــهادت می دهم کــه صاحب این قلم 
هنوز نمی دانست همایون چه می کند. مشورتی بود و 

ما اهمیت یک مشاور بی مواجب را داشتیم و در رفت 
و آمد ترجمه ها و متن ها و آدمها ، خود ما نیز به حرکت 
می آمدیــم و گاهی کاری برای خودمان می کردیم. به 
یک شعبده بازهم که چشم بدوزی خواهی دید که پس 

از مدتی داری اداش را در می آوری.«
 کتاب سلاح استراتژیک غرب

جــلال آل احمد فردی شناخته شــده با ادبیات، 
کتاب، ترجمه و تالیف اســت و نیز فردی اســت که 
در میهن دوســتی او و بیزاری اش از کشورهای سلطه 
جوی غربی تردیدی نیست. بنابراین سؤالی که قطعا 
ذهن را به خود مشــغول می دارد این است که مگر نه 
اینکه فرانکلین شــعبه ای از یک نهاد آمریکایی بود و 
کارش سرریز کردن کتاب های منتشر شده در آمریکا 
یــا انگلیس در جوامع هدف بود و مگر ترجمه و چاپ 
کتاب چه ضرری می تواند داشــته باشد که آل احمد 
گویی جنایتی رخ داده باشد با ذکر جزئیات از لحظه 
شروع همکاری اش با صنعتی زاده که مدیر شعبه تهران 
فرانکلین بود می گوید و ســپس می افزاید که در ابتدا 
هنوز به ماهیت و اهداف فرانکلین پی نبرده بود و پس 
از آنکه به ماهیت این نهاد آمریکایی )یا به عبارتی این 
پادگان عرصه جنگ نرم( آگاه شده دیگر عطای آن را 

به لقایش بخشیده است.
در این شــماره و در ادامه مطلب قبل ابتدا به این 
موضوع می پردازیم که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا 
CIA و نهادهای اطلاعاتی-جاسوسی انگلستان چگونه 
از کتاب به عنوان سلاح و از نویسندگان و مترجمان به 

عنوان ابزار استفاده کرده و می کند. 
اســناد علمی، سیاسی و امنیتی آمریکا که از چهار 
مرجع )کاخ ســفید، آژانس اطلاعــات مرکزی آمریکا، 
شــورای برنامه ریــزی روانی و آکادمی علوم سیاســی 
آمریکا( صادر شده اند گویای آن هستند که در عملیات 
PSB به عنوان بزرگ ترین عملیات جاسوسی آکادمیک 
قرن بیستم، »علوم انسانی، نافذترین حوزه  جنگ نرم« 
و »ترجمه کتاب، ســلاح تبلیغات استراتژیک« به شمار 
می رونــد؛ در ایــن باره که چرا کتــاب و ترجمه آن به 
زبان جوامع هدف یک سلاح استراتژیک برای آمریکا به 
شمار می رود »فرانسیس ساندرز« معتقد است که آنها 
می پندارند »یک کتاب ممکن است به عظمت یک نبرد 
باشد« و مترجم نیز مثل »چرخ کوچک یک سلسله وقایع 

مهم« که قرار است به نفع فرهنگ سلطه جو رخ دهد.
»ویلیــام کیســی« رئیــس  CIA در ژانویــه 
1983میلادی )برابر با دی 13۶1 خورشــیدی( یک 
فرمان امنیتی ویــژه را به امضاء رئیس جمهور رونالد 

ریگان رســاند که عنوان آن چنین بود: »فرمان سری 
ابلاغ راهکارهای امنیت ملی شماره 77«. 

براساس این فرمان، عملًا رئیس جمهور آمریکا به 
 CIA ســازمان مرکزی اطلاعاتی- جاسوسی آمریکا
مجوز احیاء و باز  ســازی تمام عیار بزرگ ترین عملیات 
جاسوسی قرن بیستم در عرصه  علوم انسانی )موسوم به 
عملیات PSB( را داد تا فیلسوفان یهودی و روشنفکران 
لیبرال به تشدید »جنگ های علم« علیه ایدئولوژیِ های 
 ،PSB ضدسرمایه داری بپردازند. برپایه  فرضیه  عملیات
فروپاشی ایدئولوژیک یک نظام مقدمه  واجبِ سقوطِ 
فیزیکال آن است؛ اگر فلسفه و مبانی ارزشی یک رژیم 
از اعتبار بیفتد، زمینه »بی ثبات   سازی سیاسی« آن نیز 

فراهم می آید.
یک اشتباه بزرگ در مورد ایران

مواجهه آمریکا و اروپا با کشورهایی که جزو اقمار 
چپ محســوب می شدند با مواجهه آنها با نظام دینی 
جمهوری اســلامی ایران تفاوت های مهمی داشــت 
و نخســتین اشــتباه آنان این بود کــه تا حدود یک 
دهه از آغــاز پروژه جنگ نرم علیه ایــران، آمریکا و 
چند کشــور اروپایی با همان دست فرمان کودتاهای 
رنگــی و یا براندازی های مخملی که در نقاط دیگر به 
اجرا درآمــده بود حرکت کردند و به این تمایز توجه 
نداشتند و بنابراین در دوره ای که باید بهترین استفاده 
را می بردند از شوکی که به کشور هدفشان )جمهوری 
اســلامی ایران( وارد آمده بود و به هدف می رسیدند؛ 
چنین نشد. وقتی هم که توجه آنان به تمایزها جلب 
شد دیگر جامعه و نظام هدف آنان از آن فضای شوک 
خارج شــده و در حال تدارک خاکریزها و سنگرهای 
مورد نیــاز برای این جنگ بود. در هر هجومی )خواه 
نظامی باشد یا کودتاهای مخملی؛ جنگ سخت باشد یا 
جنگ نرم( یک زمان طلایی وجود دارد که اگر مهاجم 
از آن به بهترین شکل استفاده کند رسیدنش به هدف 
تا حدود بسیار زیادی مسجل می شود اما اگر از آن بهره 
برده نشــد اتفاقی که رخ می دهد چنین است: جامعه 
یا نظام هدف مانند شخصی که دچار تصادف شده یا 
ضربه ای به سرش وارد آمده دچار شوک می شود. در 
چنین حالتی از تمام امکاناتی که می توان برای دفاع 
از آنها ســود جست به درستی اســتفاده نمی شود و 
حتی ممکن اســت خود آن  جامعه یا سطوح مختلف 
مدیریتی اش در حالت شــوک بــا اتخاذ تصمیم های 
هیجانی و اشــتباه در حقیقت »گل به خودی« بزنند. 
در چنین حالتی تا نهادهای مختلف مسئول بخواهند 
عرصه تهاجم را )خاصه اگر جدید باشــد( شناسایی 

کنند، عرصه های اثرگذاری دشــمن را بشناسند و از 
ریتم عملیات های دشمن به روش و نوع آن تهاجم پی 
ببرند و برای کاستن از اثرات تهاجم ابتدا به جمع بندی 
پیرامون یک آرایش پدافندی برسند و حتی در مراحل 
بعدی به نوع آرایش آفندی نیز فکر کنند... در حقیقت 
در حدفاصل شروع تهاجم تا خارج شدن جامعه هدف 
از شوک و شروع برنامه های پدافندی آن زمان طلایی 
برای دشمن شکل می گیرد. البته این به آن معنا نیست 
که با گذشــت آن زمان طلایی دیگر امکان به نتیجه 
رسیدن تهاجم دشمنان وجود نخواهد داشت بلکه کار 
برای مهاجم سخت تر می شود. از طرفی خود این تفکر 
یعنی آسوده شدن خیال جامعه هدف از دشمن و به 
نتیجه رسیدن نقشه هایش، گویای این است که دشمن 

در مسیر فریب پیشروی کرده است. 
آمریکا و چند کشــور اروپایی به این جمع بندی 
رســیده بودند که اولین گام برای رسیدن به براندازی 
یک نظام دینی با تزریق »فلســفه سیاسی سکولار« 
محقق می شود و در این عرصه، سُرنگ لازم برای تزریق؛ 
»کتاب« بود و محتوای کتاب ها نیز که مفاهیم تولید 
شده ای بودند که توسط دانشمندان تبیین کننده علوم 

انســانی مورد نیاز برای نظام سلطه به تحریر درآمده 
بودنــد مانند همان دارویی بود که در درون ســرنگ 

قرار می گیرد. 
مترجمان علوم انسانی سکولار، ابزار استعمارگران

از همین رو در این مســیر کسانی که در جوامع 
هــدف به ترجمــه کتاب های تولید شــده در غرب 
می پرداختند به عنوان عناصری مهمی علیه فرهنگ 
بومی کشورشان در مسیر پیش بردن فرهنگ سلطه جو 
به شمار می رفتند و می روند. لذا در دهه های گذشته 
دیده ایم که افرادی در کشور خودمان که تمام همت 
خویش را در مســیر ترجمه علوم انسانی تولید شده 
در غرب گذاشــته بودند بارها توسط سفارتخانه های 

کشورهای اروپایی و یا با حضور آن فرد در کشور اروپایی 
مورد تقدیر نظام سلطه قرار می گرفتند و القابی نظیر 
»شوالیه« و یا »شهسواران طریقت امپراتوری انگلیس« 
نیز به آنها داده می شــد. جالب آن است که در هنگام 
اعطای این نشــان به افراد مورد نظر از آنها به عنوان 
افســران یا به قولی شوالیه هایی که در لشکر فرهنگ 

فلان کشور اروپایی قرار گرفته اند یاد می شد.
»آلن ریمونــد« در کتابش به نقل از »اســکات 
لوکاس« به اهمیت ترویج فرهنگ ســکولار از مسیر 
ترجمه اشاره کرده اســت. پس چنان که تا این جای 
کار دیدیم به جز نویســندگان و داســتان نویسان و 
رمان نویســان؛ دانشمندان علوم انسانی در شاخه های 
مختلف نیز به خدمت گرفته می شدند تا با تخصصی 

که دارند به تئوریزه کردن آمال و آرزوهای نظام سلطه 
در قالب مفاهیم علوم انســانی بپردازند. شاید در این 
مسیر هیچ کسی در قرن گذشته به اندازه یک فیلسوف 
یهودی از آلمان گریخته به آمریکا شهرت نیافته باشد. 
زنی که در آلمان شاگرد و معشوقه »مارتین  هایدگر« 
بود و سپس از آلمان به آمریکا رفت و در آنجا به استاد 
صاحب کرسی در رشته فلسفه تبدیل شد. این زن که 
»هانا آرنت« نام دارد توسط برخی به عنوان، فیلسوف 
CIA معرفی شده اســت. آرنت در کتاب »مذهب و 
سیاســت« خود می گوید: »گسترش علم سکولار به 
فروپاشی هرگونه ســازمان دینی یا حکومت مذهبی 

می انجامد.« 
نکته قابل تامل در این مسیر این است که از دهه 
1370 به بعد شــاهد حضور حلقــه ای از »مترجمان 
ســکولار« در کشورمان بوده ایم که به طور خاص به 
ترجمه فیلســوفان تبیین کننده مفاهیم نظام سلطه 
می پرداخته و می پردازند. فیلســوفانی از قبیل »هانا 
آرنت«، »سِر کارل پوپر«، »سِر آیزایا برلین«، »ریمون 
آرون«، »تومــاس کوهــن« و... کــه از آنها به عنوان 
بزرگ ترین فیلسوفان سیاسی و کارگزاران سرویس های 

جاسوســی لیبرال برای اجرای عملیات PSB )که در 
ابتدای متن به آن اشــاره کردیم( یاد می شود. تلاش 
حلقه مترجمان مورد اشــاره ایــن بود که از هر کدام 
از این فیلســوفان مرجعی برای دانشجویان و اساتید 
دانشگاه و نیز برای روشنفکران دینی بسازند و در ادامه 
حتی زیرساخت های  اندیشه یکی از دو جناح سیاسی 
کشــورمان یعنی جریان »اصلاحــات« را نیز بر مدار 

تفکرات ارائه شده از آن فیلسوفان بسازند. 
PSB موسسه فرانکلین منطبق با سند

بــا توجه به آنچه گفته شــد و انطباق گفته ها با 
عملکرد شعبه تهران موسســه »فرانکلین« خواهیم 
دید که از قضا این موسســه تمام همتش را در آن دو 

مقوله مورد اشاره در سندهای ابلاغ راهبردهای کشور 
آمریکا در حوزه نبردهای اطلاعاتی- جاسوسی صرف 
کرده است: ارائه کتاب هایی که حاوی مفاهیمی است 
که توسط نظام سلطه و متفکران آن تولید شده است و 
دوم ترجمه آنها. در مرور متن جلال آل احمد اکنون به 

این بخش رسیده ایم که آن مرحوم می گوید:
»ایــن قضایا بود و بود تا همایون خوابی برای این 
قلم دید. لابد به خیال اینکه جبران کرده باشــد آن 
همه مشــاوره مجانی را. تازه اگر خوش بین باشی که 
من هســتم. بنده خدایی بود و ســناتور بود و کتابی 
ترجمه کرده بود که قرار بود فرانکلین منتشــر کند. 
اما ترجمه افتضاح بود. داد می زد که کتاب را داده اند 
بــه یک بچه مدرســه ای ، تا به کمــک فرهنگ لغت 

کلماتی را ســرهم ببندد و انگلیسی اش پیش بیاید. 
یادم اســت پانصد تومن بابت اصلاح این کار می داد 
قراردادش هســت. متن انگلیسی را سیمین به دست 
گرفت که به فارســی می گفت و این قلم می نوشــت 
و درســت می کرد. همین جوری کتاب از نو نوشــته 
شــد و رفت زیــر چاپ و در آمــد)1( و پانصد تومن 
پولی بــود. به خصوص که همایون به ســیمین هم 
بابــت ترجمه هایش بیش از اینها نمــی  داد. ما هنوز 
نمی دانستیم که او چه جوری پول به اسم ها می دهد 
نه به لیاقت ها. به شهرت ها می دهد نه به کار. تا یک روز 
 در آمد که حضرت سناتور با تو کار دارد. فلان روز برو

خانه اش ـ به چه کار؟ معلوم شــد می  خواهد تشکری 
کرده باشد. از من اصرار که برو! مردم را می شناسی و 
الخ و از صاحب این قلم انکار که بوی رذالت می شنوم 
و غیره... و احتیاج همچنان بود. و قرض خانه بر قرار. 
تا عاقبت بردمش. صاحب ایــن قلم را. حوضخانه ای 
بود و خنک بود و شــربت آوردند و بعد خود سناتور 
آمد جلو و یک بسته تشکر ده تومنی گذاشت جلوی 
رویمان. که قابل شما را ندارد. خیلی زحمت کشیدید. 
والــخ... حتی من هم دیدم که حق الزحمه نیســت و 

حق الســکوت است. و از در که بیرون آمدیم دعوامان 
شــروع شد. من و صاحب این قلم. از او که هرگز هم 
چه اهانتی بهت شده بود احمق؟ و از من که پس چرا 
برداشــتی دیوانه؟ آخر رگ خوابش دستم بود. به هر 
صــورت مردی بود و کاری را نکــرده بود و لابد پول 
خوبی گرفته بود. یا نه؛ شــاید دیده بود که کار نکرده 
را چه مزدی بگیرد؟ و حالا همه مزد را یا قسمتیش را 
بر می گرداند؛ یا حق السکوت می داد. بسته تشکر هزار 
تومن بود. باهاش بخاری خریدیم برای زمستان. و بعد 
که گله آن اهانت را از همایون کردیم ، تازه معلوم شد 
که بابــت همین ترجمه، او پانصد یا هزار تن کاغذ را 
در مجلس ســنا از گمرک معاف کرده است. که حتی 

من مغزم داغ شــد؛ چه رســد به صاحب این قلم که 
از اول بو برده بود. خوشــمزه یکدستی حرف زدنهای 
همایون بود که ای بابا- توهم شورش را در آورده ای... 
والخ... گاهی گفته بود )وشاید پز داده بود( که کار راه 
دارد و او با فلان مترجــم مثلا روزی قرارداد  ترجمه 
می بندد که شــب پیشش پول کلانی در قمار باخته. 
گفتیم شــاید این هم پزی است و او می  دهد و به هر 
صورت تا این جای قضیه یک حسابگری بود. و درحد 
بازار ، قابل قبــول. و از او بعید نبود. ولی اینکه کتاب 
به فلان سناتور بدهد و آن جوری و بعد قضیه معافیت 
گمرکی و دیگر فضاحت ها... این دیگر مزدوری بود. نه 
برای آن سناتور. چون او هم با بوی دلار معامله کرد...« 
ادامه دارد

از سمت راست:  هانا آرنت؛ ریموند پوپر و آیزایا برلین/ این سه نفر از جمله فیلسوفانی بودند که در قرن گذشته مفاهیم مورد نیاز نظام سلطه را 
تئوریزه کرده و از سویی دیگر کوشش کردند تا فرهنگ های غیرهمسو با فرهنگ سلطه جو را در ذهن مردمان تخریب کنند آن هم به روش تطبیق 

دادن اصول و ارزش های آن فرهنگ با مفاهیم فلسفی تولیدشده توسط خودشان.

صفحه اول سند »فرمان سرّی ابلاغ راهکارهای 
امنیت ملی شماره ۷۷«. این سند، یکی از 
مهم ترین اسناد در دوره جنگ سرد میان دو 
ابرقدرت به شمار می رود. سندی که گویای 
 توجه ویژه ســازمان اطلاعاتی- جاسوسی 
آمریکا به موضوع فرهنگ و تغییر ســبک 

زندگی مردم در جوامع هدف است.

میلیشیا؛ داستان یک سقوط
پونهفضائلی

دفاع مقدس شدند. این نامی است که مریم رمضانی برای 
اولین رمان خود برگزیده و برای نوشتن سراغ موضوعی 
جذاب رفته است. کتاب شروعی جذاب دارد و نویسنده 
در ادامه با استفاده از فرم های مختلف، نامه نگاری، رفت و 
برگشت به گذشته، خاطره گویی و چندین راوی داستانش 
را تعریف می کند. به کارگیری این روش باعث تندتر شدن 
ریتم یا ضرب آهنگ داستان و همراه شدن خواننده شده 
است. همچنین نزدیک شدن اثر به گونۀ معمایی و پلیسی 
و نیز استفاده از اصل غافلگیری در پایان کار از نقاط قوت 

داستان میلیشیا است.

داستان در حوالی سال های دهۀ هشتاد اتفاق می افتد 
و در آن کامران نویسنده ای  است که برای خلق اثرش به 
خانه باغی خلوت در بیرون شــهر مشهد رفته است. طی 
اتفاقاتی مردی به نام فیروز پایش به باغ باز می شــود و 
از نویســنده می خواهد که داستان زندگی او را بنویسد. 
شخصیت اصلی داستان فیروز است و اتفاقات گذشتۀ او 
و ارتباطش با کامران ماجرای کتاب است؛ گرچه در این 
میان به زندگی شخصی کامران هم گریزی زده می شود. 
رمضانی در قالــب مرور خاطرات، ســعی در روانکاوی 
شخصیت ها داشته اســت و دلیل رفتار امروز آنها را در 
مسائل و مشکلاتشان در گذشــته جست وجو می کند. 
او برای نقل فصل های مربوط به گذشــته از راویان اول 
شخص، سوم شخص و دانای کل بهره گرفته است که به 
این طریق ما را با شــخصیت های دیگر یعنی پرویز، پروا 

و روزبه آشنا می کند. مناسبات درون سازمانی منافقین و 
واقعۀ ترور شهید  هاشمی نژاد از روحانیون مهم و تاثیرگذار 

مشهد، از پیرنگ های فرعی این اثر محسوب می شود.
استفادۀ نویسنده از کلمۀ »فاز« به جای »فصل« در 
کتابش، انتخابی هوشمندانه برای اثری با درونمایۀ عملیات 
نظامی اســت. در این کتاب ما با داســتانی پرگفت وگو 
مواجه هستیم. گفت وگونویسی از ارکان مهمی است که 
می تواند نقطه قوّت یا نقطه ضعف یک داستان باشد؛ که 
خوشبختانه در این اثر نویسنده توانسته است در حد قابل 

قبولی از عهدۀ آن برآید.

اگرچه توجه رمضانی بــه برخی جزئیات، کار را در 
توصیفات نسبتاً موفق نشان داده است اما نوشتن داستانی 
که در زمانی غیر از زمان نویسنده اتفاق می افتد، مستلزم 
داشتن اطلاعاتی درست و جامع از تمام نکاتی است که 
در داســتان ذکری از آنها به میان می آید؛ مسائلی مثل 
اوضاع اجتماعی و سیاسی، ویژگی های فرهنگی و غیره. 
داســتان فیروز از زمستان ســال 1359 شروع می شود 
و مریم رمضانی اگرچه توانســته اســت شمایی کلی از 
جغرافیای شــهر مشهد ترســیم کند؛ اما در بقیه موارد 
ضعف فضا ســازی ها و شخصیت پردازی به چشم می  آید. 
مثلاً نحوۀ جذب و عملکرد نیروها نشانی از فضای سال های 
پس از انقلاب ندارد؛ و اگر یکی دو اشارۀ مختصر را حذف 
کنیم می توان فضای داســتان را در دوران پهلوی تصور 
کرد. نه خبری از نیروهای پاســدار و کمیته های انقلاب 

هست و نه در گفت وگوها نشانی از نیرویی که قرار است 
منافقیــن با آنها درگیر شــوند. در ادامه هم که به پاییز 
ســال ۶0 می رســد نه حرفی از جنگ هســت نه حتی 
اشــاره ای به ترورهای منافقین در آن سال؛ این در حالی 
است که ترورهای دفتر حزب جمهوری و شهادت شهید 
بهشــتی در تیرماه همان سال و ترور شهیدان رجایی و 
 باهنر در شــهریورماه یعنی تقریبــاً یک  ماه قبل از ترور 

شهید  هاشمی نژاد اتفاق افتاده است.
از ســوی دیگر گرچه تفاوت مهم داستان و رمان با 
اثر مستند و تاریخی در وجود عنصر تخیل در آن است، 

وقتی در داســتانی شــخصیت یا اتفاقات واقعی وجود 
دارند، نویسنده جایز نیست که حقیقت امر را تغییر دهد. 
ماجرای ترور شهید هاشمی نژاد در میلیشیا یکی از نقاط 
عطف داســتان است ولی نویسنده علاوه  بر اینکه درباره 
شــخصیت او و دلیل انتخابش توضیحی نداده، در اصل 
ماوقع نیز دست برده و آن را تغییر داده است. این کار ذهن 
خواننده هایی را که آگاهی کمتری دارند و مخاطب جوان 
و نوجوانی که علاوه  بر خواندن داستان، کسب اطلاعات 

تاریخی نیز برایش جذاب است دچار تشویش می کند.
علاوه  بر اینها آوردن نام )میخاییل(گورباچف هم از 
اشتباهات جزئی نویسنده محسوب می شود زیرا نه تنها 
احتمال شــناختن، بلکه حتی شنیده شدن نامش برای 
شخصیت های داســتان نیز صفر است؛ زیرا وی از سال 
13۶4 تا 1370 دبیرکل حزب کمونیست شوروی)سابق( 
بود و در زمان داستان )لئونید( برژنف این سمت را داشت.

از ســوی دیگر درست است که بخش قابل توجهی 
از اعضا و سمپات ها یا همان هواداران منافقین را جوانان 
و نوجوانان ناآگاه و بی تجربه تشکیل می دادند اما جذب 
شدن شخصیت اول داستان به سازمان همان قدر خام و 
ناپخته اســت که ادامۀ مســیر دادنش. در واقع خواننده 
برای کنش های شخصیت ها دلایل قانع کننده ای نمی یابد 
و بعید است نویسنده صرفاً با بیان دلایل روانشناسانه و 
کمبودهای شخصیتی افراد برای مبارزۀ آنها با چیزی که 
چندان هم معلوم نیســت، همدلی مخاطب را به دست 
بیاورد. با این همه میلیشــیا کتابی جذاب، پرکشــش و 
خوشخوان اســت که می تواند مخاطب را برای خواندن 
مطالبی مســتندتر درخصوص ماجراهای آن ترغیب و 
تشویق کند. این کتاب با قطعی مناسب، صفحه آرایی و 
طرح روی جلد چشــمگیر و آراسته در سال 1400 و در 

23۶ صفحه توسط نشر ستاره ها به چاپ رسیده است.


